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  چكيده                   

هاي واژگاني در زبان فارسي است كه به طـور جـدي بـا                 از جمله مقوله   بايد   
ناختي مقولة معنايي وجهيـت گـره خـورده و از ايـن روي، داراي ابعـاد معناش ـ                

در مقالة حاضر با بررسي و تحليـل شـواهدي از           . باشد  پيچيده و قابل تأملي مي    
 در  بايدزبان فارسي معاصر، برخي از ابعاد معناشناختي و كاربرد شناختي مقولة            

دهد كه مقولة يـاد       اين بررسي نشان مي   . اين زبان مورد مطالعه قرار گرفته است      
در . باشد  معاني وجهي در زبان فارسي مي     اي از     شده، منتقل كنندة طيف گسترده    

 بسيار محدود است، ايـن      بايداين ميان در حالي كه معاني وجهي معرفتيِ مقولة          
اي كه    مسئله. باشد  مقوله، داراي انواع مختلفي از معاني وجهي كنشگر محور مي         

 را  بايـد تنـوع معـاني وجهـي       . هاي در زماني قابل توجيه اسـت        ظاهراً با تحليل  
 با چارچوبي كاربردشناختي، شرح و توصيف نمود و آن را زاييدة تأثير             توان  مي

هاي مختلف بر معناي اين مقوله و مرتبط با عناصري چون زمان دستوري               بافت
  . و نشانگرهاي وجهي دانست

    
 بايد، وجهيت معرفتي، وجهيـت كنـشگر محـور، معـاني            :هاي كليدي   واژه

  .وجهي، بافت
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  ـ مقدمه1
و مفاهيم اساسي مرتبط با آن، بـه        » 1وجهيت«ماتي در مورد     مقد ةه پس از ارائ   در اين مقال  

 مبـاني ارائـه شـده و چهـارچوب     ةسـپس بـر پاي ـ    . مرور انواع وجهيت خواهيم پرداخت    
 بنـدي و تحليـل شـواهد و مثالهـاي موجـود            ، بـه دسـته    )1977 (2كاربردشناختي كراتـزر  

و سگ  ) 1379(اعتراض اثر مسعود كيميايي    فارسي   ةاين شواهد از دو فيلمنام    . پردازيم مي
در . انـد   زبـاني گـردآوري شـده      و همچنين به كمك شـم     ) 1381(كشي اثر بهرام بيضايي   

  .  بررسي ارائه خواهد شد نتايجِ،پايان
  

   معنايي وجهيت ةمقول ـ2
 ـ  ،   4و نمـود يـافتگي     3مفهوم وجهيت در كنار مفاهيم زمان        معنـايي را تـشكيل          ةسـه مقول

ويـل معنـايي    أو ارتباط تنگاتنگ، نقش مهمـي در ت       ها    ند كه ضمن داشتن پيچيدگي    ده مي
 ـ ، به ترتيب،وجه، زمان دستوري و نمود   . كنند  مي جملات ايفا   ة تظاهر دستوري سـه مقول

البته بايد در نظر داشت تناظر يك بـه يـك بـين سـه               . باشند  مي فوق در بسياري از زبانها    
هـا هـستند     اد شده در زبانهايي كـه داراي ايـن مقولـه           صوري ي  ة معنايي و سه مقول    ةمقول

 وجه تنها يكي از ابزارهاي بيان وجهيـت در كنـار راهكارهـاي              ،براي نمونه . وجود ندارد 
 يعنـي  ؛چـه از نظـر روابـط درونـي    ـ در مورد ماهيـت وجهيـت    . باشد  ميمختلف ديگر

چـون نمـود،   هـا   قولـه  يعني ارتباط آن با سـاير م      ؛تعريف و انواع آن و چه از نظر بيروني        
اين اختلافـات بـه ويـژه در        . اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد    ـ    5زمان و يا شهوديت   

  .  استمشهودترمورد انواع وجهيت و اصطلاحات مربوط به اين حوزه 
و  ؛ باي بـي   1977 ، 9؛ لاينز 1986 ،   8؛ پالمر 2006،  7؛ نيوتس 6،2006فينتل(در عمده تعاريف ارائه شده    

و يـا   » نظر و عقيده گوينده در مورد محتواي جمله        «ة وجهيت را دربردارند   )1994،  10ديگران
اي   وجهيت مقوله  ، به عبارتي  ؛اند دانسته» اي كه جمله بيانگر آن است      ارزيابي او از گزاره   «

                                                           
1. modality     2. Kratzer A  
3. time      4. aspectuality  
5.evidentiality    6.K. V. Fintel 
7. J. Nuyts    8. F. R. Palmer 
9. Lyons J    10. Bybee J., et al 
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 بـراي   ؛دهد  مي  مطرح شده را نشان    ةگزار» ضرورت«و يا   » امكان «ةمعنايي است كه درج   
خاصي از احتمال و اذعان گوينده به عـدم قطعيـت وقـوع              ةحاوي درج ) 1 (ة جمل ،مثال

در كنـار محتـواي     )  1از نوع وجهيـت معرفتـي     (گزاره است و داراي نوعي معناي وجهي      
داراي اين معناي وجهـي و يـا صـورتي از           ) 2 (ةدر حالي كه جمل   . گزاره اي جمله است   

  .ارزيابي گوينده از گفته نيست
 . شايد علي تا حالا رسيده باشد) 1(
 . علي نيم ساعت پيش رسيد) 2(

 ـ              دسـتوري وجـه و نـه     ةتوجه بيشتر مطالعات در زبان فارسي در اين حـوزه بـه مقول
در ايـن مطالعـات، عمـدتاً وجـه را از           . اي معنـايي بـوده اسـت       وجهيت به عنوان مقولـه    

 ،بـه عنـوان نمونـه     . اند هاي فعل يا گروه فعلي دانسته و براي آن انواعي قائل شده            ويژگي
دلالت فعل بر وقوع يا عدم وقوع عمل به شـكل اخبـار يـا               « وجه را    )232: 1371(يعت  شر

 با برداشتي مشابه از مفهوم وجـه  )29: 1366(همچنين ناتل خانلري . داند  مي»احتمال يا امر 
كـارگيري   كند كه به ترتيب بـه       مي از چهار نوع وجه اخباري، التزامي، امري و شرطي ياد         

دادن «،  »بيـان عـدم قطعيـت واقـع شـدن فعـل           «،  »دادن خبر «اي  خاص فعل بر  هاي    صيغه
مـي  «صورتهاي  . را در بر دارند   » مشروط كردن وقوع فعل به وقوع فعل ديگر       «و  » دستور
هـايي از ايـن وجـوه        به ترتيب نمونـه   » آيم  مي اگر برود من  «و  » برو«،  »شايد بروم «،  »روم

بينـيم تعريـف دسـتور        مي گونه كه  آن. شوند  مي هستند كه بر اساس فعلشان از هم متمايز       
 ةتوانـد دربردارنـد     مـي  دارد و ايـن تعريـف     نه دسـتوري    و    معنايي  مبنايي ،تي از وجه  سنّ

بـا  ) 3(ديگري چون زمان نيز باشد و يا بر اساس تعاريف ارائـه شـده، جملـه            هاي    مقوله
توجه به صورت فعليش كه مضارع اخباري اسـت بايـد داراي وجـه اخبـاري باشـد، در                   

  .دانيم اين جمله داراي وجه امري است  ميلي كه ماحا
 .دين خونين بعد جواب مي اول همه سؤالات را به دقت مي:  معلم خطاب به دانش آموزان )3(

 شـامل وجـوه   ؛وجـه را بـه دو دسـته وجـه شخـصي     )  1364( باطني،در همين راستا  
تقـسيم  ) » فهميـد شـود  مي«مثلاً در عبارت ( غير شخصي    وجه اخباري، امري و التزامي و    

                                                           
1 . epistemic modality  
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تي آمـده و    بندي دستورهاي سنّ   لحاظ كردن وجه غيرشخصي كه نه در تقسيم       . كرده است 
بـا  .  باشد، حائز اهميت است    ها مي   نه قابل جمع با تعاريف ارائه شده در اين نوع دستور          

و وجـه   ) وجهيت به تعبير مـا    (اي معنايي ه باطني نيز بين وجه به عنوان مقوله       ،اين وجود 
 ،از معدود كساني كه به اين تمـايز       .  تمايزي ايجاد نكرده است    ،ي صوري ا  ن مقوله به عنوا 

اگـر جمـلات داراي وجـه اخبـار ي يـا            . اسـت ) 1378( رحيميـان  ،توجه خـاص داشـته    
 نوعي قيد و شرط براي وقوع فعل باشند، آنگـاه            ةدربردارند) امري و التزامي  (غيراخباري  

  .هستند» وابستگي«يا به تعبير او ) معناي وجهي(داراي وجه معنايي
 وجهي يـا    ،البته اينكه جملات را تنها بر اساس داشتن قيد و شرط براي وقوع رخداد             

بناميم با ماهيت وسيع وجهيت سـازگار نيـست چـرا كـه بـسياري از جمـلات                  » وابسته«
كـه بـه تـدريج      هايي    براي نمونه در بسياري از مثال     . در خود قيد و شرطي ندارند     وجهي  

ارائه خواهد شد وجود قيد و شرطي خاص ملموس نيست اما اين جملات داراي معاني               
تر شايد اين باشد كه جملاتي كه در آنهـا نگـرش مـتكلّم بـه          تعبير صائب . وجهي هستند 

  .اشد داراي معناي وجهي هستندوقوع رخداد به هر نحو ممكن بيان شده ب
 دارنـد و در     يدر ادامه از ميان انواع مختلف وجهيت، تعـدادي كـه جامعيـت بيـشتر              

  .اند، معرفي خواهند شد ت مطالعات در اين حوزه بيشتر مورد توجه بودهسنّ
  

 اع وجهيت انوـ3
ن  وجهيت وجود دارد، گستردگي اي     ةكه در كار مطالع   هايي    يكي از مشكلات و پيچيدگي    

يكـي از   . باشـد   مـي  بندي و اصـطلاحات     و تنوع تقسيم   ها  حوزه و به تبع آن اختلاف نظر      
دهيم، قرار دادن وجهيت معرفتـي يـا          مي ترين اين تقسيمات كه ما نيز آن را مبنا قرار          يكلّ
وجهيـت  « يـا  » 2وجهيـت كنـشگر محـور   «در يـك سـو و   » 1محـور  ـ  وجهيت گوينده«

محور شـرايط و نيرويـي در مـورد     ـ  وجهيت گويندهدر .  استدر سوي ديگر» 3اي ريشه
مفاهيمي چـون   . شود  مي  پيشنهاد يا اعمال   ،امكان يا ضرورت وقوع فعل از طرف گوينده       

                                                           
1. speaker- oriented modality  
2. agent- oriented modality  
3. root modality  
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 ـاحتمال، امكان، امر، نهي، تشويق، اخطار و اجازه با وجهيت گوينده  محـور در ارتبـاط    
 ـ» 1وجهيـت تكليفـي   « مبنـا كـه      ـاما در مقابل در وجهيت كنشگر     . هستند   بـارز آن   ةنمون

باشد، شرايط و نيرويي معمولاً بيروني يا موجود در گزاره در رابطه با ضرورت انجـام            مي
 نـشان   )177 : 1994(اين شرايط به تعبير باي بي و ديگران         . و كامل كردن عمل وجود دارد     

 گونه آن. باشند مي مفاهيمي چون الزام و اجبار، ضرورت، توانايي، خواست و آرزو            ةدهند
 عبارات مشتركي براي رسـاندن مفـاهيم        ،گويد، در زبانهاي بسياري     مي )1995( 2هكه هاين 

               ل هر دو گروه وجود دارد و البته شواهد تاريخي و همچنين شواهدي از اكتساب زبان او
تـر    كهن ،و يادگيري زبان دوم حكايت از اين دارد كه معاني كنشگر محور چنين عباراتي             

از جمله عبارات حامل هـر دو گـروه   » بايد«گونه كه خواهيم ديد     نآ .تر هستند  اي و ريشه 
 مرتباً بـا انـواع       ما ،در كاربردهاي روزمره  . از معاني وجهي ياد شده در زبان فارسي است        

كراتـزر  . كنـيم   مـي  شويم و به راحتي آنهـا را درك         مي معاني وجهي چنين كلماتي مواجه    
 را كه در زبـان انگليـسي داراي         can  و    must اي ارزنده ساختار معنايي    در مقاله ) 1977(

 مـورد مطالعـه قـرار    3»ممكنهاي    معناشناسي جهان «اين ويژگي هستند، در چهار چوب         
اتفاقي نيـست   » 4هم نامي «ناشي از نوعي    ها    از ديدگاه او تنوع معناي اين واژه      . داده است 

 ؛ي مـشترك را يافـت     توان يـك سـاختار زيـر بنـاي          مي  mustچرا كه مثلاً در تمام معاني       
گيرد منجـر بـه       مي متفاوت قرار هاي    يا همان بافت  ها    جهان وقتي در    ساختار مشتركي كه  

 mustداراي  هـاي     اين ساختار معنايي مـشترك در جملـه       . گردد  مي ايجاد معناي جديدي  
  :باشد  ميشامل سه مؤلفه و يا سه بخش مختلف به صورت زير

و ست كه همان بخـش اصـلي و محتـوايي اسـت      موجود در جمله اةگزار:لاو ةمؤلف
 حوزه عمل وجهيت را همين گزاره و نـه فعـل         ،در حقيقت . شود  مي وجهيت برآن اعمال  

  .دانيم ميجمله 
 كاربردها است كه نـوعي      ةاين بخش همان عبارت وجهي مشترك در هم       :  دوم ةمؤلف

 ايـن بخـش     ،تدر حقيق ـ . كنـد   مـي  ناپذير بودن را براي گـزاره مطـرح        لزوم و يا اجتناب   
                                                           

1. deontic modality  
2. B. Heine   
3. possible worlds semantics  
4. homonymy   
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  . لازم و ضروري است،كند كه وقوع گزاره  ميمشخص
 دليل الزام و اجتناب ناپذيري و يا بخش وجهي خاص هر            ،در اين بخش  :  سوم ة مؤلف

  . شود  ميكاربرد مطرح
  :توان به اين صورت نوشت  مي موجود در جمله زير راة   مثلاً سه مؤلف

He must be at school.-  
  . مدرسه استاو در : ل اوةمؤلف
  .ناپذير است قطعي و اجتناب) بودن او در مدرسه(گزاره فوق :  دومةمؤلف
  . شواهد موجود براي گوينده است، فوقةدليل قطعيت گزار:  سومةمؤلف

 سوم  ة  وجود دارد و از بين اينها تنها مؤلف         must معاني مختلف    ةاين سه مؤلفه در هم    
 براي ايـن واژه  ر به ايجاد انواع معاني وجهي منحصر به فرد است و منج،براي هر كاربرد 

گوناگوني كه اين عبارت در آنهـا       هاي    متفاوت و يا بافت   هاي     جهان ،در حقيقت . شود مي
دهنـد و    مـي ثير خود قـرار أ سوم اين ساختار مشترك را تحت ت ةرود، تنها مؤلف    مي به كار 

اي   اين ساختار سه مؤلفـه     ما. گردد  مي  ياد شده  ة عامل تنوع معاني وجهي مقول     ،لهئاين مس 
دانيم كه پس از      مي در زبان فارسي  » بايد «ةرا مبناي خوبي براي بررسي تنوع معنايي مقول       

  .  به آن خواهيم پرداخت،في انواع وجهيتمعرّ
  

     وجهيت معرفتيـ1ـ3
 ـاين نوع وجهيت، كه به آن گوينده  محـور هـم گفتـه شـده اسـت، بـا آنچـه براسـاس          

وجهيـت  . ممكن و يا ضروري هستند سر و كـار دارد         »  شواهد موجود « و يا   » ها دانسته«
 تعهد گوينده نسبت    ةنظر و ارزيابي و درج     «ة در بر دارند   )793:1977(معرفتي به تعبير لاينز   

ايـن ارزيـابي    . باشـد   مـي  »به محتواي جمله بر اساس اطلاع و دانـش و شـواهد موجـود             
د اوضاع امـور در دنيـاي خـارج باشـد           ضرورتاً  نمي تواند حاوي حقيقت قطعي در مور        

كنـد و از ايـن جهـت اسـت كـه اطـلاق               مـي  بلكه تنها نظر گوينده در اين مورد را بيـان         
 ـاصطلاح وجهيت گوينده دو . رسـد   مي محور براي اين نوع وجهيت قابل توجيه به نظر 

اس  زبانمنـد بـر اس ـ     ،)4(ةدر جمل . داراي ارزيابي از نوع معرفتي هستند     ) 5(و  ) 4 (ةجمل
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) 5 (ةكـه در جمل ـ    در حـالي  . كند  مي  يك احتمال را بيان      ،قبليهاي    شواهد ذهني و زمينه   
  :)1(اند  رهنمون ساخته، او را به اداي يك ارزيابي وجهي،شواهد موجود در دنياي بيرون

 .يكي در ميزنه؛ احتمالاً علي است كه برگشته)  4(
 )با لباس خيس و يا چتر به دستبا ديدن ورود افراد .(بايد بيرون بارون بياد)  5(

 حـاوي وجهيـت معرفتـي       ةوجهي دستوري و يا واژگـاني در جمل ـ       هاي    وجود نشانه 
بـه تعبيـر بـاي بـي و         ) بـالا هاي    و صورت التزامي فعل در مثال     » بايد«و  » احتمالاً«مانند  (

اكثري در   همواره نشانگر ميزان تعهـد كمتـري از تعهـد كامـل و حـد               )179: 1994(ديگران  
اكثر تعهد و يا تعهد كامل براي صدق گزاره در يـك            معمولاً حد . رد صدق گزاره است   مو

وابستگي بالاي وجهيـت معرفتـي بـه    . شود  مي عادي و بدون نشانگر وجهي مطرح   ةجمل
تواند اين نظـر هادلـسون        مي نظر گوينده و ميزان تعهد او بر اساس قضاوت و شواهدش          

را بـه همـراه    »1ذهنيـت « اعلاي خود ويژگي ة نمون را كه اين نوع وجهيت در)167: 1984(
گونـه كـه سـندرز و        تـر، آن   البته اگر ذهنيت را با ديدي وسـيع       . تر نشان دهد   دارد، صائب 

گوينده يا هر فـرد  (» مرتبط بودن با ديدگاه يك عامل    «اند   تعريف كرده ) 85: 1997( 2اسپورن
 ـ            ) ديگر . وع سيـستم وجهـي دانـست      بدانيم، آنگاه داشتن ذهنيـت را بايـد ويژگـي هـر ن
  . هم موافق آن است)17: 1986(اي كه ظاهراً پالمر  لهئمس

 مهم ديگري كه بايـد در ايـن حـوزه           ةنكت،  علاوه بر رابطه وجهيت معرفتي و ذهنيت      
تواند در ارتبـاط بـا مفـاهيم و معـاني             مي مورد توجه باشد اين است كه وجهيت معرفتي       

 كه ما در اينجا بـه مهمتـرين       )179: 1994 بي و ديگران،     باي(وجهي مختلفي در زبان نمود يابد       
  :كنيم  ميآنها اشاره
گوينـده و يـا شـواهد    هـاي   گونه كه گفتيم با تكيه بـر دانـسته         آن ، امكان وقوع  :امكان

مرد ايـن دانـش قبلـي را        ) 6( براي نمونه در مثال      ؛گردد  مي موجود در دسترس او مطرح    
پوشد و بر همين اساس يك ارزيابي وجهـي   مي گاهي كت او را) حسن(دارد كه پسرش   

  :دهد  ميانجام

                                                           
1 . subjectivity 
2. Sanders J. and W. Spooren  
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  پيرهن آبيتو كجا گذاشتي، پيداش نكردم؟:  زن ) 6(
  .شايد حسن پوشيده باشه. همونجا تو جا لباسي بود: شوهر      

 در اينجـا در مقايـسه بـا امكـان، گوينـده براسـاس شـواهد و                            :بينـي  احتمال و پيش  
براي نمونه گوينـده در مثـال       . كند  مي الاتري از احتمال وقوع را بيان      ب ةهايش درج  دانسته

اي از آسـمان در غـرب و براسـاس تجـارب              كنار رفـتن ابرهـا از گوشـه        ةبا مشاهد ) 7(
  : حاوي وجهيت معرفتي را مطرح ساخته استةاش يك جمل گذشته

  .تا يك ربع ديگه بارون بند مياد ) 7(
مونه اي از آن در مثال زير ارائه شده اسـت مبنـاي              در اين حالت كه ن     :1استنتاج قوي 
  :و شواهد استها   براساس دانسته، نوعي استنتاج منطقي و رياضي،ارزيابي وجهي

  .ديگه بايد رسيده باشن.  ساعت راهه5از اينجا تا شيراز  ) 8(
غيرواقعي مطرح اسـت    هاي    كه در شرطي  ،» 2عدم وقوع  «ةلئ   علاوه بر اين موارد مس    

 و در زبـان     )2006،  3هان(كند    مي  كه منبع شواهد گوينده و نوع آن را مشخص         ،يتو شهود 
گيرنـد امـا بـه دليـل          مـي  وجهيت معرفتي قرار  ة  فارسي دستوري نشده است نيز در حيط      

بـه ترتيـب بـراي      ) 10(و  ) 9( دو مثـال     ة اين مطالعه تنها به ارائ     ةخارج بودن آنها از دامن    
  . كنيم ميدرك اين دو اكتفا 

  .اشتنذشد، اما دور و بريهاش ن  مي، قانعزدم حرف مياگه باهاش بيشتر  )  9(
  .ميگن، احتمال داره  فردا نتايج را بزننها   اونجور كه بچه )10(

  .اكنون به بررسي نوع دوم وجهيت يا همان وجهيت كنشگر محور خواهيم پرداخت
  
  

   وجهيت كنشگر محورـ2ـ3
شـود    مـي  اي نيـز گفتـه      وجهيـت ريـشه    ت كه به آن   گونه كه اشاره شد اين نوع وجهي       آن

 شرايط و نيرويي معمولاً بيروني يا موجود در گـزاره در رابطـه بـا ضـرورت                  ةدربردارند
                                                           

1. inference 
2. counterfactuality  
3. Haan F. D 
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 ضرورت وقوع، انـواعي از  أبسته به نوع شرايط و منش. باشد  ميانجام و كامل كردن عمل   
 .اهد شداين نوع وجهيت وجود دارد كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره خو

 حـاوي نـوعي   ، به عنوان مهمترين نـوع وجهيـت كنـشگر محـور    وجهيت تكليفي ـ
ايـن نـوع    . باشـد   مـي  براي انجام عمل موجـود در محتـواي جملـه         » اجازه«و يا   » اجبار«

و قـوانين   هـا     اسـاس هنجـار   ة مقبول بودن اخلاقي گـزاره را بر        درج ،وجهيت در حقيقت  
 در  ةدو جمل ـ ) 12(و  ) 11. (دهد  مي ينده نشان  گو موجود و يا ملاكهاي اخلاقي و اصوليِ      

  :بر دارنده وجهيت تكليفي هستند
 . استالزامي اعضا ة قانوناً حضور هم) 11(
 .تونن برگشونو بدن  مي دارن2كساني كه امتحان زبانشناسي )  12(

  يكـي از تمـايزات عمـده وجهيـت معرفتـي و تكليفـي را ايـن              )167  :1984(هادلسون  
اي كـه    جمله؛ خبـري اسـت    ة بدون وجهيت معرفتي يك گزاره يا جمل ـ       ةداند كه گزار   مي

؛ بخش وجهي با صحت و يا سقم آن و ميزان تعهد گوينـده بـه صـحت آن ارتبـاط دارد                    
  :زير استهاي  صورت به ترتيب به)  5(و ) 4(هاي   مثالوجهيِمثلاً بخش غير

 . برگشته و پشت در است،علي)  13(
 .بيرون بارون مياد)  14(
 يك جمله كه داراي وجهيت تكليفي است معمولاً به انجام يـك              بخش غيروجهيِ  اما

 اساسي يا بخش غير وجهـي در مـورد          ةاين گزار . عمل آن هم در زمان آينده دلالت دارد       
  :كه داراي وجهيت تكليفي هستند به صورت زير است) 12(و ) 11(جملات 

 .شوند  مي اعضا حاضرةهم)  15(
 .) اجباري است،د كه اين حضوركن  ميبخش وجهي روشن(
 .دهند  مي امتحاني را تحويلة دارند، برگ2كساني كه امتحان زبانشناسي)  16(
  ).كند  مي اين عمل را صادرة اجاز،بخش وجهي (

وجهيـت پويـا    .  اسـت  وجهيـت پويـا   يكي ديگر از انواع وجهيـت كنـشگر محـور،           
البتـه ايـن    . باشـد   مـي  فاعـل جملـه    نوعي توانايي و يا قابليت براي گوينده يا          ةدربردارند

درونـي و فيزيكـي  و هـم ناشـي از شـرايط           هـاي     تواند ناشي از قابليـت      مي توانايي هم   
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  .نشان داده شده اند، باشد) 18(و) 17(موجود كه به ترتيب در  مثال 
 .له را به راحتي حل كندئتواند مس  ميحسن)  17(
 . بريم تو در را باز كنيمشد ازش  ميتر بود اگر پنجره يه كم پايين)  18(

اند با تـرجيح يـك     نيز ناميده » 2وجهيت تمنايي «كه گاهي آن را        1ـ وجهيت ترجيحي  
 ايـن  ةاي دربردارنـد  جملـه ) 19(مثـال  . موقعيت و يا آرزو و خواست آن  سر و كار دارد   

  .نوع از وجهيت است
 .خوابيدي  ميكاش)  19(

 كه با مفاهيمي چون     استر محور    نوع ديگري از وجهيت كنشگ     3ـ وجهيت موقعيتي  
عمل بر اساس اوضاع موجود و اجبار و مشيت در ارتباط اسـت و از               وقوع  ناگريز بودن   

در حقيقت در ايـن نـوع   . شود  مي ياد» 4وجهيت اقتضائي «اين رو گاهي از آن با اصطلاح        
جبـار   نوعي اجبار و الزام وجود دارد اما در اينجـا ا ،از وجهيت هم مانند وجهيت تكليفي     

  .و الزام ناشي از شرايط و موقعيت است و نه گوينده و يا عرف و قانون
  .را كار بندازيمها   بايد بخاري؛هوا خيلي سرد شده ) 20(

 ة نيز نوع ديگري از وجهيت كنشگر محور است كه نشان دهند           5ـ وجهيت ملزوماتي  
  معنـاي  . سـت  ممكـن و يـا لازم ا       ،ماتي است كه براي رسيدن بـه هـدف        ملزومات و مقد
:                                                                                        از اين نوع است) 21(وجهي در مثال 

  . براي رسيدن به فينال بازيها ما بايد هر سه بازي بعد را ببريم ) 21(
صار مرور كرديم در بخش بعد بـه بررسـي          نوع وجهيت را به اخت    ااكنون كه مهمترين    

  .با وجهيت خواهيم پرداخت» بايد«رابطه 
   و وجهيتبايد ـ4

ايـن  . ابزاري براي دستوري شـدن وجهيـت در بـسياري از زبانهـا اسـت            گفتيم كه وجه،  
 زبانها داراي اين ابزار دستوري باشـند و ثانيـاً   ةله لزوماً به اين معنا نيست كه اولاً هم     ئمس

                                                           
1.preferential modality  
2.bouletic modality 
3.circumstantial modality 
4.dispositional modality 
5.teleological modality 
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چنانكـه در زبـان     .  ديگر زباني براي رساندن مفاهيم وجهي وجود نداشته باشـد          ابزارهاي
فارسي نيز علاوه بر وجه، ابزارهايي چون به كـارگيري كلمـات و عبـارات قيـدي و يـا                    

گونه كه قـبلاً   همان. استفاده از زمان دستوري براي بيان مفاهيم وجهي قابل مشاهده است  
انـد و    ر در زبان فارسي مورد مطالعه قـرار گرفتـه         اشاره شد، وجهيت و معاني وجهي كمت      

از آنجا كه   .  دستوري وجه، آن هم به صورت محدود مورد توجه بوده است           ةعمدتاً مقول 
انـد، توجـه كمـي بـه سـاير       تي مبناي تشخيص وجه را فعل جمله دانسته      در مطالعات سنّ  

لـه كلمـاتي    از جم » بايد«. جمله براي درك ماهيت وجه و وجهيت شده است        هاي    بخش
» ممكـن اسـت  «و عباراتي چون » احتمالاً«، »شايد«است كه در كنار كلمات ديگري چون     

و ) 1373(انوري و گيوي    . كند  مي نقش مهمي در انتقال معاني وجهي ايفا      » لازم است «و  
وجـه  هـاي     قبل از فعل را يكـي از نـشانه        »  بايد«استفاده از   )  1992(محمودي بختياري   

را در كنـار افعـالي چـون        » شـايد «و  » بايـد «قيدهاي  ) 1378( و رحيميان    دانند  مي التزامي
 .دانـد   مـي  از عوامل وجهي يا به تعبير او وابـستگي        » اگر«و كلماتي از قبيل     » كنم  مي فكر«

 2پـانوكووا : نك(هستند  » 1نشانگر وجهي «  نوعي    ،توان گفت اين گونه كلمات در حقيقت       مي
 از تـصريح در  ده بـه كمـك آنهـا    كـه گوين ـ هـستند  هايي ابزار نشانگرهاي وجهي . )2008،

 چنـين عبـاراتي نقـش مهمـي در انتقـال            ،كند و بر اين اسـاس       مي  گزاره اجتناب  درستيِ
  .كنند  ميمفاهيم وجهي ايفا

 ـ تنوع معاني وجهيِ   . در زبـان فارسـي كمتـر مـورد توجـه بـوده اسـت              » بايـد  «ة مقول
در زبـان فارسـي   » بايـد «هـاي   عـادل تـوان يكـي از م    مي  در زبان انگليسي را mustةكلم

 را از لحـاظ معنـايي داراي دو نـوع ضـعيف و قـوي                must  )33ص: 1986(پـالمر . دانست
. توان آنها را انواع  معرفتـي و تكليفـي ايـن كلمـه دانـست                 مي دانسته است كه به ترتيب    

را نيز ساختار و تنوع معنـايي ايـن كلمـه    ) 1977(گونه كه در بخش قبل گفتيم كراتزر    آن
اي او در بخـش بعـد در         مورد مطالعه قرار داده است كه چارچوب و ساختار سـه مؤلفـه            

ونـه كـه گفتـيم      گ  آن. مورد استفاده قرار خواهد گرفـت     » بايد«بررسي انواع معاني وجهي     
اثـر مـسعود    » اعتـراض «شواهد و مثالها در اين بررسـي عمـدتاً از دو فيلمنامـه فارسـي                

                                                           
1. hedge. 
2. Panocova R.  
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كـه در ايـن     (انـد      برگرفته شده ) 1381(ر بهرام بيضايي  اث» سگ كشي «و  ) 1379(كيميايي
و در  ) بـه آنهـا ارجـاع خـواهيم داد        » ب«و  » ك«مقاله به دليل تكرار زياد به اختـصار بـا           

  . تر شدن بحث ارائه شده است  زباني براي كاملشم مبتني برهايي  مواردي هم مثال
  

   در زبان فارسيبايد ةي وجهي مقول معانـ5
 گـردآوري شـده     مـذكور  ةعي داريم به كمك شواهدي كه از دو فيلمنام ـ        در اين بخش س   

و ابعاد معناشناختي و كاربردشـناختي آن را مـورد          » بايد «ةاست، تنوع معاني وجهي مقول    
 انواع معاني موجود براي اين مقوله، نگاهي به تركيـب           ةاما قبل از ارائ   . بررسي قرار دهيم  

 ياد شده   ةدر دو فيلمنام  . اندازيم  مي ردآوري شده  در شواهد گ   »بايد« نسبي معاني مختلفِ  
گوناگون خبـري،   هاي    در جملات مختلف با صورت    » بايد «ة يك بار كلم   31در مجموع   

 معنـايي   ، مـورد تنهـا يـك مـورد        31از مجموع اين    . )2(الي به كار رفته بود    ؤمنفي، و يا س   
 ـمعرفتي يا گوينده  مفاهيمي ةر در بردارندنمود و تمام سي مورد ديگ  مي محور را منتقل 

 زباني و مشاهدات عينـي      اساساً شم . اي بودند  وجهي از نوع كنشگر محور يا همان ريشه       
  با مفهوم معرفتي داراي بسامد پـاييني در مقايـسه بـا            » بايد«دهد كه     مي ي نشان نيز تا حد

وان شـايد بت ـ . )3(باشـد   مـي كنشگر محور به ويژه در زبان فارسي نوشتاري امروزي        » بايد«
مه به آن اشـاره كـرديم       اي بودن معاني وجهي كنشگر محور كه در مقد         له ريشه ئگفت مس 

به عبارتي به فرض اينكه معنـاي وجهـي معرفتـي           . دار باشد  دليل اصلي اين تفاوت معني    
 ـمطالعه و اثبات شده استها  گونه كه در بسياري زبان آنـ اين مقوله را     معنايي تقريبـاً   

 امـروز در     بدانيم، طبيعي است كه ميـزان كـاربرد آن در زبـان فارسـيِ              نوظهور و نه كهن   
البتـه يـك    . تر هستند كمتـر باشـد      اي تر و ريشه   قياس با معاني كنشگر محور كه جا افتاده       

 ايـن  ة جامع در زماني در مورد معاني وجهـي موجـود و معـاني گذشـت              ةبررسي و مقايس  
را در مورد زبان فارسي بـه خـوبي ارزيـابي    تواند درستي يا نادرستي اين نظريه        مي مقوله
 در طرح فرض بـالا، معـاني بايـد در ديـوان       درزمانية  تنها با قصد گرفتن يك انگيز     . كند

 باري كه اين كلمه     47 جالب اين بود كه از مجموع        ةنكت. حافظ مورد بررسي قرار گرفت    
اي معرفتي نداشتند و     معن ،مختلف به كار رفته بود تقريباً هيچ كدام       هاي    در ابيات و جمله   
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بـا  .  نوعي از انـواع معـاني وجهـي كنـشگر محـور بـود      ةمنتقل كنند» بايد«در اكثر موارد   
 بـراي  يتـوان شـواهد بيـشتر     ـ مـي  خرة آثار متأ به ويژه به حوزـ  بررسيةگسترش دامن

ديگر شواهد تـاريخي و دلايلـي از        هاي     نظري كه گفتيم در زبان     ؛اثبات اين نظر پيدا كرد    
  . ل و دوم براي اثبات درستي آن اقامه شده استيري زبان اويادگ

  كه در شواهد موجود و در      » بايد« تعدادي از معاني وجهي      ةمه اكنون به ارائ   با اين مقد
  .  متفاوتي وجود داشتند خواهيم پرداختهاي  بافت
  

      معرفتيبايد ـ1ـ5
 ضـرورت گـزاره براسـاس        امكـان و   ةپيشتر اشاره نموديم كه وجهيت معرفتي دربردارند      

 سوم در ساختار معنـايي ايـن        ةبه عبارتي مؤلف  . باشد  مي موجود» شواهد«و يا   » ها دانسته«
بينـي و بيـان      ت ضرورت و لزوم وقوع گزاره را شـواهد موجـود، پـيش            نوع وجهيت، علّ  

ناپذير، اطمينان براساس استنتاج و مواردي از اين دسـت           احتمال براساس شرايط اجتناب   
خود از طول مسير    هاي    براساس دانسته ) 22( گوينده در مثال     ،براي نمونه . كند  مي يفمعرّ

ل  اوة رفتن افراد مورد نظر و يا مسائل ديگر، بـر ضـرورت وقـوع مؤلف ـ       ةو همچنين شيو  
  :كند  ميكيدأتاست » اند تا حالا رسيده«جمله كه همان گزاره 

  .سيده باشند بايد تا حالا ر؛ل وقت راه افتادند او،صبح ) 22(
و اطلاعات فرد، نوعي استنتاج قوي ذهنـي نيـز          ها    در مثال بعد ظاهراً علاوه بر دانسته      

     اطمينـان ) مـسير رفـت را سـي كيلـومتر گـرفتن          (ت گزاره   به گوينده در مورد لزوم صح 
ل  سعي دارد از روي كيلـومتر اتومبيـل بفهمـد كـه نقـش او               )4(پور در اينجا تابان  . دهد مي

او اكنون نزديك خودرو سواري ايـستاده       . چه مسافتي را طي كرده است     ) رخگل(فيلمنامه  
  : له به مافوق خود استئو در حال گزارش اين مس

              ؛ بگيـريم سـي    بايـد  يعنـي    ؛رفت و برگـشت   .  شصت كيلومتر  ةدقيق از روي درج    ) 23(
  )32:ب (!براي رد گم كردن زيادتر نرفته باشداگر 

 عيني معرفتـي     نوعي وجهي  ،در اين مثال  را  » بايد«شود كه     مي عثاين استنتاج قوي با   
 »بايـد «قدر روشن هستند كه ممكن است كسي مفهوم اين           البته شواهد موجود آن   . بدانيم
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امـا  . را تكليفي و نوعي ضرورت و لزوم ناشي از اجبار بيروني و نه استنتاج گوينده بداند    
مفهـوم معرفتـي و نـه       ) 23(در مثـال    » بايد«دهد    نشان مي دو دليل روشن وجود دارد كه       

مسير رفت  « بدون وجهيت كه در اينجا       ةل اينكه گزار  او؛  كند  مي مفهومي تكليفي را حمل   
 خبري مربوط به زمان حال است       ةباشد يك جمل    مي »)كنيم  مي محاسبه(گيريم    مي را سي 

 يـك عمـل در       وقوع ةگونه كه در مورد بخش غيروجهي تكليفي گفتيم دربردارند         و نه آن  
 ارزيـابي و اسـتنتاج      ةضرورت معرفتي از نوع مثال بالا نتيج      طرح   دوم اين كه     ةنكت. آينده

 يعنـي فـرد در     ؛ قابل اصلاح و نفي فوري به دست خود او نيست           بنابراين خود فرد است  
اين در حالي است كـه الـزام   » .گيريم بايد بگيريم سي اما نمي   «تواند بگويد    اين بافت نمي  

 خـود گوينـده     ة ارزيـابي  از آنجا كه زاييـد    )  24 (ةدر وجهيت تكليفي مانند نمون    بيروني  
فوري استنيست قابل اصلاح و رد  .  

)24 ( يارو كه سفارش داده گفتـه عرضـشو بايـد بگيـريم            : ار خطاب به شاگردش   نج
  بـه  ؛تـر ميـشه     اينجور شيك  ؛ديم  مي  مثل مبل قبلي برشش    ؛گيريم سي، اما ما نمي   

  .ت ترم هس صرفه
معنـاي وجهيـت    » بايـد «، مورد بررسـي     ةتنها موردي بود كه در دو فيلمنام      ) 23(مثال  

 انواعي از معاني وجهي كنشگر محور در اين شـواهد           ،در مقابل . كرد  مي معرفتي را منتقل  
  .از آن خواهيم پرداختهايي   نمونهةوجود داشت كه در ادامه به ارائ

  
   تكليفيبايدـ 2ـ5

. باشد  مي  نوعي اجبار و الزام و يا اجازه در مورد وقوع گزاره           ةارندوجهيت تكليفي دربرد  
 جمله يـا بخـش غيـر وجهـي آن معمـولاً             ةل اين نوع وجهيت يعني همان گزار       او ةمؤلف

تواند ناشـي از      مي  سوم وجهي،  ةلفؤاما  الزام و اجبار و يا همان م        . حاوي يك عمل است   
هـاي    ز قانون، گاهي براساس عرف و هنجار      اين الزام گاهي ناشي ا    . عوامل مختلفي باشد  

بر ايـن   . شود  مي اخلاقي گوينده ايجاد  هاي    اجتماعي و گاهي تنها براساس اصول و معيار       
حداقل داراي سـه نـوع متفـاوت        » بايد تكليفي «توان گفت     مي اساس و با بررسي شواهد    

  :كنيم  ميمعرفياست كه در اينجا با ارائه چند مثال آنها را 
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  :م بر اساس قانون و مقرراتالزا    
ن و يـا مقـررات       سوم يعني دليل الزام و اجبار،  قوانين مـدو          ةمؤلف» بايد«ر اين نوع    د    

 تكليفـي ناشـي از   ،زير بـه ترتيـب  هاي  مثال. باشد  مي مورد نظر  ةخاص در موقعيت گزار   
 ةارمقررات سازماني، قوانين مدني و قوانين و آداب و رسـوم فرهنگـي را در مـورد گـز                   

  :اند جمله مطرح كرده
   منشي باشه وقت   بايدحتماً  ... همين جوري سرتونو انداختين اومدين كه چي؟        )25(

  ) 54:ك! (بده؟  
  )35:ب. ( بدينبايدبرو دعا كن خرج زندانشو  ) 26(
  )45:ك. ( انگشتر نشون بديم رد شيمبايد... شديم عين ملك جمشيد ) 27(

جهي در بين معاني تكليفـي ديگـر  قطعيـت و لـزوم              و» بايد«رسد اين نوع      مي به نظر 
 ايـن   له ظاهراً از خاسـتگاه قـانوني و رسـميِ         ئبيشتري را در خود داشته باشد كه اين مس        

  .شود  ميگونه ضرورت ناشي
  
  :الزام براساس عرف و هنجارها    
  :وجهي در اين بخش به اين صورت هستندهاي   سوم جملهةظاهراً مؤلف    
 لازم،  ، موجـود بـر اسـاس عـرف و هنجارهـاي موجـود      ةرسـتي گـزار   وقوع و يا د ـ

  .اجباري و يا مجاز است
هـاي    البتـه در مـورد مثـال      . زير از اين نوع وجهيت تكليفي اسـت       هاي    در مثال » بايد«

تغييـر  » .مجاز نيـست  ...« فوق را به صورت      ة مؤلف »بايد«به دليل منفي بودن     ) 30(و  ) 29(
  .داد

  .   براشون بزرگتري كنيبايد ؛رند و از تو خيلي انتظارها دارناونا همه كوچكت ) 28(
  )62:ك. ( بسازهنبايدكانون واقعي را كه دولت ... كانون نويسندگان شده يه بهانه ) 29(
   حرفشو نبايدتا عشقو نفهمي ...  روز به روز خفت قتلي كه كردم خفت گلوم ميشه )30(

  )85:ك. (بزني       
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  : اقتدار گويندهالزام بر اساس    
بينيم، مبناي الـزام و يـا اجـازه، گوينـده اسـت و نـه                  مي گونه كه در مثالها    در اينجا آن      

  . عوامل خارجي مانند عرف و يا قانون
  ام كه    خوام يه دفعه  مي...حتي يك كلمه.  گوش كني و هيچي نگيبايداين دفه  ) 31(

  )12:ك. (شده حرفامو بزنم       
  )67: ك. ( دوتايي ترك كنيمبايدحالا ... شد  مي نمي گرفتي سختجلوشو ) 32(
  دين؟  مياز كجا بدونم چكو پس: گلرخ ) 33(

  )42:ب. ( به ما اطمينان كنينبايد): مهاجم(اروانه        
بايد «هاي    در مثال . البته نبايد نقش گوينده را در اينجا با وجهيت معرفتي يكي دانست           

 گوينـده اسـت امـا او ايـن          ، ضرورت أدرست است كه منش   ) 23(و  ) 22(مانند  » معرفتي
ضـمن  . كنـد   مـي بيـان ها  ضرورت را براساس شواهد موجود و يا استنتاج قوي از دانسته        

  يعني براساس شواهد گذشته و موجـود مطـرح         ،اينكه چنين ضرورتي رو به گذشته دارد      
 اولاً نگـاهي    سـت ود ا مـشه  33-31هاي    در حالي كه در بايد تكليفي كه در مثال        . شود مي

به ترتيب شامل گـوش دادن      ( يعني ضرورت و لزوم انجام عمل        ،رو به آينده وجود دارد    
شود و ثانياً اين لزوم نه به كمك          مي در آينده  بيان   ) مخاطب، ترك كردن و اطمينان كردن     

شخـصي او بيـان     هـاي     استنتاج و يا شواهد بلكه تنها بر اساس اقتدار گوينده و يا مـلاك             
گوييـد    مـي  چـرا «پرسيده شود   ) 22(از اين روست كه اگر از گوينده در مثال          . ه است شد

كـه در   هـا     ، يقيناً او در جواب به تعدادي از شـواهد و نـشانه            »بايد تا حالا رسيده باشند؟    
 چنين ضرورتي به آنها متوسل شده اسـت اشـاره خواهـد كـرد در حـالي كـه اگـر                      ةارائ

به احتمـال زيـاد در چنـين بـافتي          » را بايد گوش كنم   چ«بپرسد  ) 31 (ةمخاطب از گويند  
بـه خـوبي    ) 33(له در مثـال     ئايـن مـس   . كنـد   مي دريافت» گم  مي چون من «پاسخي مانند   

آورد و فقط    جايي كه آقاي اروانه هيچ استدلال و دليلي در پاسخ گلرخ نمي           . آشكار است 
نياز شديد به كمك    بدهكاري گلرخ و    (تلويحاً به قدرت خود در بافت و شرايط موجود          

  . كند  مياشاره) اروانه و لزوم اعتماد بي چون و چراي او
 ـاي كـاملاً بافـت   بر انـواع معـاني وجهـي مـساله    » بايد«بينيم كه دلالت  مي  محـور و   
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، »بايد «ة سوم معنايي مقول   ةاين بافت متفاوت است كه با تغيير مؤلف       . كاربردشناختي است 
 مـورد   له در انواع ديگر معاني وجهي مقوله      ئاين مس . كند  مي معنايي كاملاً متفاوت را القاء    

  . كه در ادامه ارائه شده نيز مشهود استبحث
  

   ترجيحيبايد ـ3ـ5
هم ناميد، ناشي از خواست گوينـده       » تمنايي«توان آنها را      مي وجهيت ترجيحي كه گفتيم   

. باشد  مي ر گزاره  ترجيح و علاقه و يا تنفر او از موقعيت يا عمل موجود د             ة درج ةو نشان 
 خواسـت و آرزوي گوينـده       ،خاستگاه ضرورت و الزام   » بايد ترجيحي «به اين ترتيب در     

  .است
  )54: ك. (كي كني اُبايدشما ... وقت تيغ بستنه! آقا فتح االله: 1خروس باز ) 34(

 ةدر اينجا مبارز  . در يك ميدان خروس بازي در فيلمنامه است       ها    اين بخشي از گفتگو   
 ،      بـر اسـاس فيلمنامـه     . ايان يافته است و خروس مغلوب بايـد كـشته شـود           دو خروس پ  
 خروس بـاز    ةدر گفت » بايد«بازها حكم بزرگ و سرور را دارد و          براي خروس آقا فتح االله    

ضـرورت  ( بيانگر ضرورت عمل آقا فتح االله بـر اسـاس شـواهد و روال طبيعـي امـور                   1
نيـست بلكـه نـشان      ) ضرورت تكليفـي  (ر  و يا ضرورت ناشي از قانون و دستو       ) معرفتي
خروس باز ياد شده است چرا كـه آقـا فـتح االله حتـي در                   خواست و آرزوي قلبي    ةدهند

كـشتن  (حين مسابقه در صحنه حاضر نبوده است و عمل قضاوت مسابقه و تيـغ بـستن                 
كـار در   ) ييـد أت(ي كـردن    اُك ـدهنـد و      مـي  را خود خروس بازها انجـام     ) خروس مغلوب 

  . باشد ميي احترام و بيان خواست دروني آنها حقيقت نوع
  

   موقعيتيبايد ـ4ـ5
 ةمؤلف( موجود   ة نوعي الزام و يا ضرورت است كه بر گزار         ةهم دربردارند » بايد«ع  اين نو 

اين است كـه    » بايد تكليفي «اما تفاوت آن با ساير انواع بايد به ويژه          . شود  مي اعمال) لاو
س شرايط و جريان امور در موقعيت است و نه ناشي از            در اينجا ضرورت و الزام بر اسا      

در سه مثال زيـر توجـه       ها    به نقش موقعيت در ايجاد ضرورت     . گوينده و يا عوامل ديگر    
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  :كنيد
   تقاصشو پس           بايدچكار كردي شريك عزيز، آقاي جوادي مقدم، كه من )  35(

  )6:ب( بدم؟        
  بردم، اونم   مي شكاري رو دربايدي رفتي، ولي من از در پشتها  تو مثل شازده ) 36(

  )10:ب. (با چراغ روشن       
   بايد ؛ مفت نمي ارزه؛س ديگه اوراق باطلهها   پام برسه به زندون اون چك )37(

  ) 28:ب. (ازشون بخره% 10كلاشونو بندازن هوا يكي بياد        
قبلـي  هـاي     خرابكـاري ) 35(در اين مثالها شرايط خاص و اوضـاع مـوقعيتي كـه در              

اوضاع بحراني و احتمال دستگير شدن به دست پليس و لزوم فرار بـا              ) 36(مخاطب، در   
احتمال به زندان افتادن بدهكار و ناتواني او در پرداخت          ) 37(اتومبيل شكاري و در مثال      

  .باشد منجر به ايجاد يك ضرورت و الزام براي فرد يا افرادي شده است ها مي بدهي
  

   ملزوماتي بايد ـ5ـ5
ماتي بـودن عمـل يـا موقعيـت         در اين نوع معنا، لازم و مقد      » بايد«گوينده با به كار بردن      

بـراي نمونـه   . دهـد   ميكيد قرارأموجود در گزاره را براي رسيدن به هدفي خاص مورد ت       
 ،درست زدن اركستر و درست بودن آرايش كمپوزيسيون       » بايد«و به كمك    ) 38(در مثال   

ضـرورت و الـزام دور زدن و        ) 39(در مثال   . ومات اجراي درست تلقي شده است     از ملز 
تبلور يافته است ناشي از قصد شخـصيت داسـتان         » بايد«برگشتن و جايي پيچيدن كه در       

بـه عبـارتي اينكـه بايـد دور بزنـد و            . باشـد   مي براي يافتن مكاني خاص و رفتن به آنجا       
 يمحـل اختفـا   (مات يافتن مكان مورد نظر      مقدبرگردد و بعد جايي بپيچد از ملزومات و         

  :باشد  مي)همسرش
 امـا ايـن   ...  اقتصادي و سياسي جمعشون با هم ميشه اجـرا    ة توسع ؛درسته... بله ) 38(

 دسـت رهبـر كـه بـالا       ...  درست بزنـه     بايداين اركستر   . خواد  مي اجرا  قدرت  
  )64: ك. ( درست باشهبايدره، آرايش و كمپوزيسيون  مي

 بـا   ]پيرمردي در حال دادن نشاني مكاني به شخـصيت اصـلي داسـتان اسـت              [  )39(
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دهـد كـه يعنـي او رد شـده            مـي   جايي را در پشت سر نشان      ،دستهاي    نشانه
  )26: ب. ( دور بزند و برگردد و بعد جايي بپيچدبايداست و 

رسد كه در اكثر قريـب        مي  دستوري و صوري لازم به نظر      ةدر اينجا اشاره به اين نكت     
ارائه شده كه بيشتر آنها از دو فيلمنامه مورد بررسي انتخاب شده انـد،              هاي    به اتفاق مثال  

بـر  » ب«صورت التزامي فعل آمده است كه صورت مضارع آن بـا افـزودن              » بايد«پس از   
) وجود دارد ) 28(مثال  فعل كني در    مانند  » ب«البته امكان حذف    ( مضارع فعل    ةسر ريش 

» مضارع التزامـي فعـل بـودن      «بر سر   » ه+ ريشه ماضي فعل  «دن  و حالت ماضي آن با افزو     
از آنجا كه فعل التزامي در فارسي عمدتاً براي رسـاندن مفـاهيمي چـون               . شود  مي ساخته

، آمـدن   )55: 1371شـريعت،  (رود  مي شك و ترديد، آرزو، شرط و مواردي از اين قبيل به كار           
  . اين كلمه دانستهيت كاملاً وجهيِ ماةتوان نشان دهند  مي رابا اين نوع فعل» بايد«

و نكته آخر اينكه آنچه ارائه گرديد حاصـل بررسـي مثالهـايي اسـت كـه از دو منبـع                  
تواند ايـن      مي بيشترهاي    يقيناً بررسي داده  . بندي و تحليل گرديد     گردآوري و دسته   مذكور
 ـ  . تر و حتي اصلاح نمايد     را غني ها    بندي و تحليل   دسته جي از مباحـث        نتـاي  ةاكنون به ارائ

  .پردازيم ذكر شده مي
  

  نتيجهـ 6
، اي معاصـر   محـاوره  در اين مقاله سعي بر آن بود تا با بررسي شواهدي از زبـان فارسـي               

ـ        . را مورد بررسي قرار دهيم    » بايد« مقوله   ع معاني وجهيِ  تنو   ةدر ايـن راسـتا پـس از ارائ
لعـات در ايـن زمينـه، يـك         اي از مطا   مفاهيم اساسي حوزه وجهيت و مرور مختصر پـاره        

در نظر گرفتيم و ديـديم كـه   » بايد «ةاي براي جملات دربردارند ساختار معنايي سه مؤلفه 
 بـه نظـر   .  انواع كاربردهاي وجهي داراي چنين ساختار زير بنايي است         ةاين مقوله در هم   

بـافتي اسـت كـه      هـاي     رسد كه اولاً  عامل اصلي تنوع معاني وجهي اين كلمه تفاوت            مي
 ؛ سوم جمله متفاوت از ساير جملات باشـد        ةشود در هر يك از كاربردها، مؤلف        مي اعثب

 تـوجهي   وسعت و تنـوع درخـورِ     ها    نكته دوم اينكه گرچه شواهد و منابع گردآوري مثال        
 ديـده    چنانكه ؛ مورد مطالعه مواجه شديم    ةنداشتند، با انواع مختلفي از معاني وجهي مقول       
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مانند بايـد تكليفـي خـود داراي انـواع خـاص ديگـر              » بايد« حتي برخي از انواع      شودمي
داراي معنـاي معرفتـي     هـاي     مل اين بود كه تعداد جملات و مثـال        أ قابل ت  ةاما نكت . بودند

را در  » بايـد « زباني نيز پايين بودن نسبت كـاربرد ايـن معنـاي             شم. بسيار نادر بود  » بايد«
ثر از أ زيـادي مت ـ له بايـد تـا حـد   ئاين مس. كند  مي ييدأمقايسه با معاني كنشگر محور آن ت      

ييد مطلق اين امر كـه معنـاي معرفتـي          أاما ت .  باشد محوركنشگرتر بودن وجهيت     اي ريشه
 در طـول زمـان از معـاني      ظهـور آن  در گذشته در زبان فارسـي وجـود نداشـته و            » بايد«

بـه عنـوان   تنهـا  .  دارد يكنشگر محور اين مقوله ناشي شده است نياز به مطالعات بيـشتر           
له ئييد تـاريخي ايـن مـس      أاي از ت   معرفتي در ديوان حافظ را نمونه     » بايد«يك شاهد، نبود    

بيـشتر بـر غنـاي دسـته        هـاي     يقيناً بررسي اين مقوله در حوزه وسيعتر و با داده         . دانستيم
ها    با مقوله  »بايد«ضمن اينكه ارتباط معاني وجهي      . بنديها و نتايج ارائه شده خواهد افزود      

تـر   تواند مبناي مطالعات بيشتر و دقيـق       ميمثل منفي و استفهامي نيز خود       هايي    ساختارو  
ارائـه شـده قبـل از سـاختار         هـاي      مثال ةدر عمد » بايد« آخر اينكه گرچه     ةنكت. قرار گيرد 

ماننـد فعـل گذشـته        وجهي با ساير افعـال     نشانگرالتزامي آمده بود، نبايد از همراهي اين        
به سطوح فراتـر    » بايد « وجهي ةد در خاطر داشت كه براي درك مقول       ضمناً باي . غافل شد 

 جمله و همچنين نقش بافت و ابزارهايي به جـز      يعني به كلّ   ،از سطح فعل و گروه فعلي     
  .وجه دستوري نيز توجه كافي داشت

  
  :ها نوشتيپ
 و (subjective epistemic modality) معرفتـي ذهنـي   وجهيتبه ترتيب مثالهاي خوبي براي ) 5(و)4(جملاتـ 1

مطـرح كـرده   ) 329-333صـص : 1995( كه  لاينز (objective epistemic modality)موجهات معرفتي عيني 
احتمال ارائـه شـده   ) 4 (ةدر جمل.  صرفاً گوينده استوجهيت ارزيابي ها منشأ ي اين مثالدر هر دو  . است هستند 

 توجه به شـواهد  ةنتيج) 5(كه احتمال ارائه شده در  حاليباشد در  تنها ناشي از ارزيابي شخصي و نظر گوينده مي        
  .گيري خود فرد است هل عيني و البته نهايتاً نتيجئبيروني و مسا

 و شـواهدي مـشابه      مـذكور هـاي    ها بدانيم، مثـال     در اين جمله   وجهيرا  نماد طيفي از معاني       »  بايد«اگر    ـ2
 و  وجهيـت  «ةمبناي خوبي براي بررسي روابطي مانند رابط ـ       ،وجهيتواند علاوه بر كمك به درك انواع معاني          مي

  .در زبان فارسي در مطالعات ديگري باشند»  و ساختار استفهاميوجهيت«و يا » ساختار منفي
رود ظهـور و     همچنين گمان مي  . كند هاي علمي صدق نمي    له در مورد نوشته   ئرسد اين مس   البته به نظر مي   ـ  3



   در زبان فارسي»بايد«ابعاد معناشناختي 

77 

البته روشن شدن ايـن     . هاي اخير باشد   واند ناشي از ترجمه از زبانهاي ديگر در سال        ت معرفتي مي » بايد«استفاده از   
  .استله قطعاً نيازمند گردآوري و بررسي شواهد و انجام مطالعات ديگر در زبان فارسي ئمس

پور براساس فيلمنامه، شخصيتي است كه مدام گلرخ، شخصيت اصلي فيلمنامه را تحت نظـر دارد و                   تابانـ  4
داند گلرخ به جايي در خارج شهر رفته است، سـعي دارد            در اين بخش از داستان، او كه مي       . كند   تعقيب مي  او را 

 بررسي كيلومتر شمار خودرو گلرخ و محاسبة مسافتي كه او طي كرده است مافوقش را در پي بردن به مقـصد                      با
  . كمك نمايدگلرخ و جايي كه او رفته و برگشته،
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